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حميد يزدان‌پرست

برداشت پيشينيان ما از مقوله وطن با آنچه در حال حاضر 
مرسوم و معمول اســت، بسيار متفاوت است. آنها وطن 
را در دو ســه مفهوم كاملًا متفاوت بــا نگرش امروز به 
كار مي‌بردند: يكي به معني زادگاه )شــهر يا روســتاي 
محــل تولد( و ديگري وطن عقيدتــي )مثلا براي يك 
مسلمان معاصر ســعدي، جهان اسلام از اندلس گرفته 
تا اندونزي( و سومي جهان ماورايي و عرفاني كه همان 
عالم بالاســت و گفت: اين وطن مصر و عراق و شــام 
نيســت/ اين وطن جايي اســت كو را نام نيست. با اين 
حساب كافي است كه حافظ شيرازپرست به يزد يا كمي 
آن ســوتر برود و گرفتار درد فراق شود و »از غم غريبي 
و غربت« بنالد و آرزو كند »به شــهر خود روم و شهريار 

خود باشم« و عهد ببندد و قول و قرار بگذارد كه: 
گر از اين منزل ويران به ســوي خانه روم

دگر آنجا كــه روم، عاقــل و فرزانه روم
زين سفر گر به سلامت »به وطن باز رسم«

نذر كردم كــه هم از راه بــه ميخانه روم
يادكرد ســعدي از وطن نيز در همين چارچوب اســت 
و نبايــد آن را به محدوده‌اي فراختر از شــيراز و حداكثر 
ايالت پارس تعميم داد؛ مثلًا در غزل عاشقانه‌اي با مطلع 
»معلمت همه شوخی و دلبری آموخت/ جفا و ناز و عتاب 
و ستمگری آموخت«، به معشــوقي كه به او »شاعری 
آموخته« و »بلای عشقش بنیاد زهد و بیخ ورع« را كنده 

است، مي‌گويد:
دگر نه عزم ســیاحت کند، نــه یاد وطن

کســی که بر سر کویت مجاوری آموخت
پيداست كه دور از چنين محبوبي نمي‌توان سر كرد:

زنــده بی‌دوســت خفتــه در وطنــی
کفنــی در  اســت  مــرده‌ای  مَثــل 

عیــش را بــی تو عیــش نتــوان گفت
چــه بــود بــی وجــود روح، تنــی؟
اين وطن كجاســت؟ تا حدودي در غزلي با مطلع »رها 
نمیک‌ند ایام در کنار منش/ که داد خود بستانم به بوسه 

از دهنش« نشان مي‌دهد:
خوشــا تفرج نــوروز خاصه در شــیراز

کــه برکند دل مــرد مســافر از وطنش
سروده‌هاي او در باره شــيراز كم نيست و از قضا پرشور 
هم هســت كه البته از موضوع اصلي ما جداست؛ با اين​
همه در غزلــي با مطلع »من از آن روز کــه دربند توام، 
آزادم...« مي‌گويد كه بنا به دلايلــي از اين وطن عزيز 
دل‌زده شــده و قصد تركش را دارد؛ ولــي انگار يكباره 
ياد حديث »حب الوطن من الايمان« مي‌افتد كه چون 

واعظ فقيهي است، به​خوبي توجيهش مي‌كند: 
می‌نماید کــه جفای فلــک از دامن من

دســت کوته نکُنــد تــا نکَنــد بنیادم
دلم از صحبت شــیراز بهک‌لــی بگرفت

وقت آن اســت که پرســی خبر از بغدادم
سعدیا، »حب وطن« گرچه حدیثی است صحیح

نتوان مُرد به ســختی که من اینجا زادم
ســعدي در غزل ديگري با مطلع »من دوست می‌دارم 
جفا کز دســت جانــان می‌برم« توضيــح مي‌دهد كه 
عزمش در ترك وطن، به قصد شــكايت به پادشــاه از 
آزاردهندگان است كه در اينجا كار نداريم آنها كه بودند 

و چه كردند.
سعدی، دگر بار از وطن عزم سفر کردی چرا؟

از دست آن ترک ختا، یَرغو به قاآن می‌برم
با اين همه سعدي از »ايران« نيز نام برده است. در باب 
اول بوستان، حکایتي در شناختن دوست و دشمن دارد 
كه مي‌گويد داريوش چوپانش را با دشمن اشتباه گرفت 

و او در واكنش، خود را معرفي كرد و خطاب به شاه:
بگفت: ای خداونــدِ ایران و تور

که چشــم بــد از روزگار تو دور
من آنم که اســبان شــه پرورم

به خدمت بدیــن مرغزار اندرم
در موارد ديگــر به صورت »عجم« از ايــران ياد كرده 

است:
چنین گفت شوریده‌ای در عجم

به کسری که: ای وارث مُلک جم
در قصيدة ســتایش امیر انیکانو ـ حاکم مغولي فارس ـ 
با مطلع »بســی صورت بگردیدست عالم« اندرزهاي 

آتشين مي‌دهد و از جمله هشدار مي‌دهد كه:
به نقل از اوســتادان یــاد دارم

که شاهان عجم، یکخسرو و جم،
ز ســوز ســینة فریادخوانــان

چنان پرهیز کردندی که از سمّ 
در مثنویاتش نيز از همانان ياد كرده است:

حدیــث پادشــاهان عجم را
حکایت‌نامة ضحــاک و جم را

بخواندَ هوشــمند ن‌کیفرجام
نشــاید کرد ضایع خیــره ایام
در بوستان به جاي »شاهان عجم«، تركيب »خسروان 
عجم« را بــه كار مي‌برد؛ آنجا كــه »نکیمردی ز اهل 
علوم« بــه »ســلطان روم« كــه از غلبه دشــمنان 
مي‌گريســت، پند مي‌دهد و از ناپايــداري حكومت​ها 

مثال مي‌زند و مي‌گويد:
که را دانی از خسروان عجم

ز عهد فریدون و ضحاک و جم
که در تخت و ملکش نیامد زوال؟

نماند بــه جز ملک ایــزد تعال
در باب ششــم بوســتان نيز كه در قناعت است، »زني 
عالی همت« به »مرد کوته نظرش« يادآور مي‌شود كه:

گــدا را کنــد یــک درم ســیم، ســیر
فریــدون به »ملــک عجم« نیم‌ســیر
در باب اول گلستان نيز مي‌نويســد: »کیی را از ملوک 
عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز 
کرده بــود و جور و اذیت آغاز کــرده...« با اين حال »به 
مجلس او در کتاب شاهنامه همی‌خواندند...« در غزلي 
با مطلع »گر دســت دهد هزار جانــم/ در پای مبارکت 

فشانم« مي‌گويد:
مجنونــم اگــر بهــای لیلی

ملک عرب و »عجم« ســتانم
ســعدي به رســمي ديرينه، بارها از ايرانيان با عنوان 
»تاجيــك« ياد كرده اســت؛ از جمله در بوســتان در 

حكايت جهانگردي كه بسياري از اقوام را ديده بود:
ز دريــاي عمان برآمد كســي

ســفر كرده هامون و دريا بسي
عرب ديده و ترك و »تاجيك« و روم

ز هر جنس در نفس پاكش علوم
در غزليات هم گلايه‌وار مي‌گويد:
شــايد كه بــه پادشــه بگويند:

ترك تو بريخت خون »تاجيك«
*

روي »تاجيكانه«‌ات بنماي تا داغ حبش
آســمان بر چهرة تركان يغمايي كشــد

افزون بر اين موارد، ســعدي  مكرر از شاهان و پهلوانان 
و بزرگان و نام‌آوران باســتان ايران يــا به قول خودش 
»گُردان شــاهنامه«، عمدتاً همدلانه ياد كرده است؛ 
كساني چون: اردشير بابكان، اســفنديار، انوشيروان/ 
نوشــين‌روان، بزرگمهــر، بهرام گور، بهمــن، بيژن، 
پرويز، جم/ جمشــيد، خســرو، دارا )داريوش ســوم(، 
دستان، رســتم، زال، سام، سهراب، ســياوش، شاپور، 
شكر، شيرويه، شــيرين، فرهاد، فريدون، قباد، كسري، 
یکانی، كيخســرو، گرگين، نريمان، هرمز، يزدگرد؛ و از 
دشمناني همچون: اسكندر/ سكندر )البته او را به جاي 
كوروش يا ذوالقرنين آورده و ســتوده(، افراسياب، تور، 
شُغاد، ضحاك نيز ياد كرده است. به آيينة گيتي‌نما، جام‌ 
جم، تاج و تخت كيخســرو، تاج و تخت و كمان كياني، 
چاه بيژن، نقش ارتنگي )ارژنگِ ماني(، زرتشت، اوستا 
و زند، و گبران پازندخوان و مجالس شــاهنامه‌خواني، 
ماههاي پارسي، جشنها و برخي بازي​ها نيز اشاره كرده 
و به اين ترتيب با بررسي اين مطالب، مي‌توان به مقولة 

ايران ‌باستان از منظر سعدي پرداخت. 
در اينجا به جاي آنكه بر طبق الفبــا پيش برويم، براي 
درك بهتر ماجرا و پيشــگيري از تكرار مطالب، ترتيب 
تاريخي يا اساطيري را در نظر مي‌گيريم و از كهن‌ترين 
سلســلۀ ايراني يعني »پيشــداديان« ياد مي‌كنيم و به 
ســراغ چهارمين پادشــاه اين دودمان، يعني جمشيد 
مي‌رويم. ناگفته پيداســت كه مجال سخن در هر يك 
از موارد زير بســيار فراخ اســت؛ اما به اقتضاي موضوع 
مي‌بايست به كمترين حد بســنده كرد و دوستداران را 
به منابع نســبتاً فراواني كه به يمن كوشش پژوهندگان 

عرصه اسطوره فراهم آمده، ارجاع داد.

جمشید
جمشيد )جم + شــيد( به معني »همزادِ درخشان«، در 
اصل از ايزدان هندوايراني اســت كه هنوز هندوان او را 
در جايگاه خدايــي مي‌دانند )يَمه، ايزد جهان مردگان(؛ 
اما پس از ظهور زرتشــت، در اســاطير ايراني به مرتبۀ 
شاهي تنزل كرد؛ شــاهي كه هفتصد و به روايتي هزار 
ســال فرمان راند و به​رغم كارهاي نيك بســيارش، از 
كاميابي‌هاي چندگانــه و دور و دراز خود به گمان افتاد 
كه خداست و به همين روي »فرّ« شاهي از او دور شد و 
از تخت به زير افتاد و به دست ضحاك تازي كشته شد. با 
وجود »لطف به انواع عتاب آلودة« متون مزديسنايي به 
او، كارهاي شايستۀ پيشينش چنان در نزد مردم بزرگ 
و ســتودني بود كه آن بدفرجامي نيز او را از چشمشــان 
نيفكنــد، به گونه‌اي كه در دوره اســامي هــم او را با 
حضرت ســليمان)ع( درآميختند و محترم شمردند!  در 
گزارش​هاي بيرون از شــاهنامه، پس از آنكه جمشيد 
از دســت ضحاك مي‌گريزد، به زابلســتان مي‌رود و با 
دختر گورنگ‌شــاه )مرزبان آن نواحي( ازدواج مي‌كند 
كه پسري به نام »تور« مي‌زايد و نسلش اين گونه ادامه 
مي‌يابد: تور، »شيدســب« را مــي‌آورد و او »تورگ« 
)تورج/ طورك( را و او »شــم« )شــهم( را و او »اترت« 
)اثرط( را و او »گرشاسب« را و او »نريمان« )نيرم( را و او 
»سام« را و او »زال« را و او »رستم« را و او »سهراب« و 
»فرامرز« و »مهين‌دخت« )بانوگشسب( را مي‌آورد كه 

زن »گيو« مي‌شود و »بيژن« را مي‌زايد. 
ســعدي چند جا از اين كســان ياد كرده؛ همچنان كه 
بارها از جمشــيد نام برده است؛ از جمله در این غزل كه 
از معشــوقش مي‌نالد كه چنين و چنان است و افزون بر 
زيبايي و دلربايي، همچون »جم«، شكوهمند و تاجدار 

و.. نيز هست:
 بربــود دلــم در چمنــی، ســرو روانی

زرین کمری، ســیم​برَی، موی میانی...
عیسی نفسی، خضر رهی، یوسف عهدی

»جم« مرتبه‌ای، تاجوری، شــاه نشانی
در باب اول بوســتان كــه »در عدل و تدبیــر و رای« 
و به عبارتي آيين كشــورداري اســت، از ناپايداري دنيا 
مي‌گويد و اينكه اگر قرار بود پادشــاهي در دست يكي 

بماند، نوبت ديگران نمي‌رسيد:
چنیــن گفــت شــوریده‌ای در عجــم

به کســری کــه: ای وارث ملک »جم«
اگــر ملک بر »جــم« بمانــدی و بخت

تو را چون میســر شــدی تــاج و تخت؟
باز در همان باب، به مكتوبي از جمشيد اشاره مي‌كند كه 
حاكي از ناپايداري ملك و ضرورت مهرباني با دوســت 

و دشمن است:
شــنیدم که »جمشــید« فرّخ سرشــت

به سرچشــمه‌ای بر به ســنگی نبشت:
بر این چشــمه چــون ما بســی دم زدند

برفتنــد چــون چشــم بــر هــم زدند
گرفتیــم عالــم بــه مــردی و زور

ولکیــن نبردیــم بــا خــود بــه گــور
چو بــر دشــمنی باشــدت دســترس

مرنجانــش کــو را همیــن غصه بس
پیرامنــت سرگشــته  زنــده  عــدو 

بــه از خــون او کشــته در گردنــت
ادامه دارد


